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Abstract 

The interaction between “intra-religious” and “extra-religious” sources constitutes a 

methodological tension within Islamic political thought. This tension has hindered the 

formulation of a “state theory” in the Islamic Republic of Iran, a problem that can be traced, 
for instance, in the “Theory of Agency for Individual Owners of Undivided Property.” This 

research aims to evaluate the methodological rigor of the aforementioned theory in its dual 

reliance on scriptural (naqlī) and rational (aqlī) sources. Therefore, by employing the 
“qualitative content analysis” method within the framework of “convergence theory,” and 

by identifying Haeri’s intra-textual justifications and extra-textual arguments, we address the 

primary question: In the Theory of Agency for Individual Owners of Undivided Property, 
what relationship is established between scriptural evidence and rational arguments? The 

findings indicate that despite his attempt to establish a logical correspondence between these 

two sources, his rational arguments have determined his interpretation of the scriptural text 
(naṣṣ) without having fully met the conditions for certainty. In contrast to the existing 

philosophical and theological critiques of the “Theory of Agency,” the results of this study 

reveal the consequences that a “lack of a philosophy of method” in Islamic political thought 
has for the guidance of indigenous state-building. 
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 چکيده

شناختی در اندیشههس ایااههی ااهه   روش دینی« یک تنشدینی« و »بروننحوه برقراری تعامل میان منابع »درون

بندی »نظریس دولت« در جمهوری اا می ایران را مختل کرده اات کههس بههرای نمونههس اات؛ این تنش، صورت 

جههویی کههردف اههدپ ایههن  ههبواش ارنیههابی ات ههان توان آن را در نظریس »وکالت مالکان شخصی مشهها «  یمی

گیری توأمان ان منابع ن لههی و ل لههی ااههتف لههخا بهها اتخهها  روش »تحلیههل شناختی نظریس یادشده در بهرهروش

متنی حائری متنی و ادلس برونمحتوای کیفی« و در چارچوب »نظریس امروی«، ضمن احصای مستمسکات درون

وکالت مالکان شخصی مشا ، چس نسههیتی میههان شههوااد ن لههی و   ایم کس: در نظریسبس این  راش اصلی  رداختس

رغم ت ش وی برای برقراری تناظر منط ی اند کس للیاا حاکی ان آناای ل لی برقرار شده اات؟ یافتسااتدلال

اندف نتایج این اای ل لی بدون ااتیفای ی ین، نحوۀ تفسیر وی ان نصّ را معین نمودهمیان این دو منیع، ااتدلال

تح یق برخ پ ن داای فلسفی و ک می »نظریس وکالت«، تیعات »ف دان فلسفۀ روش« در اندیشۀ ایاای اا   

 اانداانی بومی را آشکار میبرای راایری دولت

ها: اندیشه سياسی اسلام، مهدی حائری، وکالت مالکان شخصی مشااا ، نیریااه ،ولاات،  ل اا ه کليدواژه

 روش.
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 ی زدی یحائر  یمهد یاسیس یۀدر نظر «ینیدو »درون   «ینیدمنابع »برون  ینسبت همرو یبررس  : یاسلام یسازدولت  یوکالت« برا  ۀ»استعار یشناختروش  یکژتاب

 ( السلامهی)عل  نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر ران یا  ی دولت پژوه

 و بیان مسئله مقدمه

»نقتتد  و »لقتتد ، و   یانتت یاستتلام،    یاستت یس  شتتهیماتبتتر در اند  یتاامتتد دو منبتتع مارفتتت   یچگونگ

هتتا از آن کیدانش بوده اس«. هر   نیدر ا  رپاید  یدو چالشآن  یهاافتهی  انیم  ینسب« منطق  یبرقرار

در کنتتار ختتود   یستتادگرا به  گتتریدهم  یهاافتتتهیختتا خ ختتود را دارنتتد و    یشتتناختاقتضارات روش

چتتالش را   نیتت دولتت«  ا-چتتون »م تت«هم  یدیتت نوپد  میو گستتترش مهتتاه  تتتهی. ظهور مدرنرندیپذینم

مس مان با   شمندانینموده اس«. اند  دیتبد  یحادختر   یشناختروش  یتر کرده و آن را به »مامابغرنج

در امان مانتتد: »لغزشتتگاه   یاسیس  یپردازهیاز دو لغزشگاه نظر  توانیکه چگونه م  رندیماما درگ  نیا

»لغزشتتگاه  د؛ینوپد یاسیمواجهه با مسارد س یبرا ینق  یهااف«یره یروش  ینابسندگ  دیدلبه  ر تحجخ

 به نصخ؟!  جیاستناد نتا یبرا یلق  یهااف«یره یشناختروش یهایخاطر کژتاببه  ییواگرا

 ده یاز »حوزه نظر  به »لرصه لمتتد  کشتت  شیازپشیپرسش ب نیا  ،یاسلام  یاسینظام س  سیتاس  با

  ییاجرا یدر ساختار »نهادها یاداره لرصه لموم  یبتوانند برا  دیبا   یاسلام  یهااس«. »آموزه   شده 

 یو لباستت   ی یبخشتتند )استتمال  یاداره جاماتته  تستترخ  وه یخا  خود را در »ش  «یو لقلان  افتهیامتداد  

امتتا   شتتود،ینتتصخ آزتتاز م  یهتتاکار اگرچه از استنباط آموزه   نیا  ندی(. فرآ56-55:  1395  روزجاه،یف

در  ن،یبرارا بنا کند؛ مضاف یخود گرفته و ساختمان دول« مط وب اسلامبه یشکد نهاد دیبا تاینها

کتترد   وجتتهت  زین  گریبا جوامع د  سهیجاماه در مقا  کی  یبودگبه خا   دیبا  دیجد  ینهادساز  ندیفرآ

 یهتتابتته دانش  دیتت »استتتناد لمتتد بتته نتتصخ  با  یبتترا  یدول« اسلام  پردازهی(. نظر12:  1404  ،ی)آزرم

)مثتتد ف ستتهه(   یمتنتت برون  یهتتابتته دانش  دیلمد  با  یدادن نهاد»سامان  ی)مثد فقه( و برا  یمتندرون

 یگیتنتتددرهم نیتت استت«. انکتتار ا   یمنابع مارفتتت   یدگیتن»درهم  رشیکار پذ  نیمراجاه کند. لازمه ا

مامتتا را   نیتت هستتتند کتته ا  ییهامستتاله  گر،یدیبا ف سهه مدرن ازستتو  یف سهه اسلام  زیو تما  سوکیاز

 . کنندیتر مبغرنج

 شتتمندانیاز اند یکتت یدولتت«  هیدر نظر  یمنابع مارفت یدگیتندنبال آزمون »درهمپژوهش به  نیا

 کیموانتتع متتتدولو   ،یو  هیتت نظر  یاس« که ضمن ختتوانش انتقتتاد  نیمس مان اس«. هدف ا  یاسیس

 نیتت کرد. متتدلا ا  یشیاندها چاره رفع آن  یتا بتوان برا  میکن  ییرا شناسا  یدول« اسلام  هینظر  نیتدو

 یهاده یتت فقتته و ف ستتهه، »ا یدگیتت تندرهم رشیکه بتواند ضمن پذ  یروش  یفقدان سازوکار  هاس« ک 
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شاذخ در نظام  یهاهیطرح و نشر نظر سازنهیو اداره  سوق دهد، زم  ییاجرا  «یسم« »لقلاننصخ  را به

 ها لبور کرد. چالش دیقب نیاز ا توانیخلاء نم نیشده اس«؛ لذا بدون تدارک ا یاسلام

 یهاهیتت نظر  نیزتریبرانگاز بحتت   یکتت ی  ،یحتتارر  یمشتتاع  مهتتد  ی»وکال« مالکان شخصتت   هینظر

 یرا در ستتاختمان آن بررستت  یشتتناختروش یکژتتتاب تتتوانیاس« که م  یاسلام  یدر جمهور  یاسیس

 یرا بتترا یتتتراا استتلام ،یمتنتت و برون  یمتنتت با استهاده از منابع درون  خواهدیم  یکرد. اگرچه حارر

 یلرصه لموم  یکند، اما سرپرست  یبازساز  نیزمدر مغرب   یی»قراردادگرا   با تجرب  یدانتقا   مواجه

 .سپاردیم یلرف «یخارج کرده و آن را به دستان لقلان نیرسال« د ره یرا از دا

 یاستت یس  شهیاند  یرو ضرورت دارد که »خلاء روشازآن  هینظر  نیا  کیجوانب متدولو   یبررس

 یهاهیتت نظر یشناستت موجتتود در »نقتتد روش یقتتاتی. لطتتب بتته شتتکاف تحقدهدیرا نشان م  ن یمس م

پرداختت« کتته:  میختتواه یپرسش اص  نیبه ا   ی»مورد مطالاات  نیضمن تمرکز بر ا   ،یاسلام  یاسیس

برقتترار  یو شتتواهد نق تت   یلق تت   یهااستدلال  انیم  یمشاع، چه نسبت  یشخص  الکانوکال« م  ی در نظر

 یاستت یس  یهاهیتت در نظر  یشتتناختروش  یکژتتتاب  یهاتا بزنگاه   کندیپرسش کمک م  نیشده اس«؟ ا

  .میرا درک کن یاسلام

 پژوهش نظریمبانی 

ای و شیوه »کتابخانتتهاس«. اطلالات مورد نیاز با     ی یتح -یهی»توصسطح تح ید این پژوهش،  

متنی نظریه وکال«، های برونمتنی و استدلالاند. در تح ید استنباطات درونشده اسنادی  استخراج  

ها و ارزیتتابی نتتتایج را براستتاس یکتتی از دهی یافتتتهاستهاده کرده و سامان  تح ید محتوای کیهیاز » 

 ایم.لنوان چارچوب نظری پیش برده اصول »نظریه همروی  به

 نص با واقعی  عینی رابطهمساله  

ای از نظتترات و شتتناختی استت«. حجتتم گستتترده ای روشمستتاله 2و زمینتته 1پرسش از نسب« متن

؛ تتتولی، 1398شناسی ل وم سیاسی به این بح  اختصتتا  دارد )ر.ک: ب یکتتی،  تحقیقات در روش

؛ منتتوچهری،  1397؛ محمتتدپور، 1388؛ مارش و استتتوکر، 1390؛ سیدامامی،  1398؛ حقیق«،  1383
 

1 text 
2 context 
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 ( السلامهی)عل  نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر ران یا  ی دولت پژوه

گرایی میان متن و زمینتته  در ایتتن طیتتب گرا  و »تاامدگرا ، »زمینه(. دیدگاه سه جریان: »متن1378

بخشیدن به رهیاف« همگرایی متن و زمینتته در رونق  کورنتین اسکینردیگرند. آرای  قابد تمایز از هم

(. اگرچه قریب 1393ای داشته اس« )ر.ک: اسکینر، در تحقیقات ف سهه سیاسی اسلامی سهم لمده 

مانای داننتتد، امتتا ایتتن ستتخن بتتهبه اتهاق اندیشمندان مس مان »نصخ  را متنی فرازمانی و فرامکانی می

برداری از »مبانی و اصتتول الهیتتاتی  نیستت«. انکار تاثیر »بسترهای تاریخی و اجتمالی  در نحوه بهره 

( 289و  217: 21و همتتو، ج 293: 5، ج1378تاکید بر »نقش زمان و مکان در اجتهاد  )امام خمینی،  

 کند.بودن این رهیاف« در نزد متشرله حکای« میپذیرشواضحی اس« که از قابد نمون 

 ابتت در مواجه    دار ی هستندهای »جه«پاسخ  هاگیرند؛ آنخلاء شکد نمی  درهای سیاسی  نظریه

 گتتری»کنش(. »نظریه سیاسی  در نزد مستت مین نیتتز صتتورتی از  22:  1382)اسپریگنز،    زمانه  یازهاین

مشتتخص    ایزمانهی  اس« که از پیوند »تهسیر الهیاتی  حسب ارتباط و اصطکاک با »زمینه و  اسیس

توان در سیره و لمد مراجع تق یتتد شتتیاه مشتتاهده کتترد )کریمتتی، آورد. این واقای« را میسربرمی

های در »نظریه دول«  نیز برای تمشتتی« اداره و حتتد مستتاله  .(130-129:  1394پور و بهرامی،  سیب

روستت« کتته »رهیافتت« ای مشتتخص، لاجتترم بایتتد بتته بستتترهای اجتمتتالی توجتته نمتتود. ازاینزمانتته

گرایی  بتترای متمتتایزنمودن »ایتتدۀ دولتت«  از »ستتاخ« حقتتوقی دولتت« ، بتته مطالاتت  تتتاثیر فرهنتت 

 پیتت  یف(؛ بتترای نمونتته، 1394پردازد )ر.ک: وینسن«،  های دول« میها در نظریهها و ارزشگرایش
 انیتت کتته بتتر بن کندیدول« صحب« م هیدر نظر یاز »راه سوم  سمیبا تمرکز بر نقش کالون  یگورسک

ر.ک: )شتتده استت«  استتتوار     یستتازدول«  یخیتتتار  ینتتدهایدر فرا  استت«یفرهن  و س  ن،ید  ی»تلاق

Gorski  ،2003.)  توان چگونگی برقراری پیوند میان »متنی محهتتوف در چارچوب این رهیاف« می

 های متکثر و پویا  را فهم کرد.های لایتغیر  با »زمینهبه اصول ثاب« و ارزش

 نظریه همروی

سیدصتتادق .  استت«استتلام    یاستت یس  شتتهیدر حتتوزه اند  یشتتناختروش  ایهیتت نظر  1 یهمرو  هی»نظر
منتتد زمان و نظامطور همبه دیبا یاسیفهم و حد مسارد س  یآن اس« که برابر    هینظر  نیادر  حقیق«  

 

1 Confluence Theory 
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ستتازوکار پیشتتنهادی ایتتن نظریتته بتترای .  ی اسیفقه س» و    ی اسیس  هف سه» بهره برد:    یاز دو منبع مارفت

 :منبع به شرح ذید اس«دو  نیتاامد ا

 ی؛و برهان یپاسخ لق  افتنی یو تلاش برا یاسیدر ف سهه س یاسیله ساطرح مس .أ

 ی؛و استنباط حکم از ادله نق  یاسیله در حوزه فقه ساطرح همان مس .ب

 دو مرح ه.  نیحاصد از ا جینتا یسنجو نسب« سهیمقا .ج

 مارفی کرده اس«: همروی هینظرشناختی لنوان بنیادهای روشسه اصد را به حقیق«

به   اتینها  ،شهود  و  که لقد، نقد، تجربهبر این اس«  فرض    یشناختمارف«  یمبنادر   •

 ندارند.  گریدکیبا  یو تضاد شوندیواحد رهنمون م ق«یحق کی

درجه  یهادانش درمقایسه با ی،شناسدوم مانند ف سهه ل م و روش  جهدر  یهادانش •

 ،یهتت یفقهر    یو کلام  یف سه  یهافرضشیپچراکه  ؛  دارند  یتقدم رتب  ،فقهمثد  اول  

 . دهندیاز متن جه« موی فهم و استنباط به 

 یبر ادله نق  ،باشد ی برهان» و  ی قطای »  لق دیاگر دلا ،لقد و نقد  یسنجدر نسب« •

 دیتت متتتن را ت و دیتت باتقدم دارند؛ ف تتذا   ،هستند  الدلالهیظن  ای  الصدوریکه لمدتاً ظن

 یظنتت   زیتت ن  یادله لق تت حتی  که    یدر اکثر مسارد ل وم انسانصورت،  در زیراینکرد.  

کتتدام را در نظر گرف« و مشخص کرد کتته  »قوت ظن     اریماچنان  باید همهستند،  

 .(20-13: 1400)حقیق«،  اس« داربرخور ی( از التبار بالاترینق  ای ی)لق  دیدل

ی به محتتال لق تت   ،آن  جهیاس« که انکار نت  ناپذیریخدشه  یبرهاناقامه    مراد از »استدلال قطای ،

قطای )ماننتتد  هایاستدلالکه در جاییازآنمنجر شود.  (»تس سد  ای، »دور  ن یضیمانند »اجتماع نق)

و  یقطا یحکم لق »  کیاگر ، لذا راه ندارد یشک و ظن گونهچیهی(  و منطق صور یاضیر  نیبراه

برهتتانی  یلق تت  دیتت دل رد،یتت گب( قرار ینق  دی)دل  «یروایک  ای هیآ کیظاهر » در تاارض با   ی برهان

و   لقد دس« برداشتت«  یاز حکم قطا  توانینمی  طیشرا  نی. در چنشودبر ظاهر دلید نق ی میمقدم  

نمتتود. اس«، حمد  ترکه با لقد سازگار یترقیلم  یمانا  بهآن را  کرد و    د یرا »ت و  ینق   دیدل  دیبا

 انتتد؛ابینتتادر و کم  اریبستت   یاستت یدر ف ستتهه س  یو قطاتت   یادله برهانکند که نولاً  تصریح می  حقیق«

صتتورت و به  دنرستت ی( منیادلتته طتترف  یادلتته  )برابتتر  ویبتته »تکتتاف  دانتتش  نیتت مباحتت  اچراکه زالبا  

را بتتا برهتتان قتتاطع   یگتترید  دنتت توانینم  نیاز طتترف  کیتت   چیهبنابراین    .دنمانیم  یباق  ن یالطرفی»جدل
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تتتوان چتتارچوب نظتتری با اتکا به این اصول نظریه همتتروی، می  .ندنمنکوب ک یا منطقی    واریاضیر

بندی در صورت حارریشناختی »نظریه وکال«  استخراج کرد. زیرا زیر را برای بررسی اتقان روش

های لق ی بهره گرفته استت«. بنتتابراین متنی  پرداخته و هم از استدلالنظریه خود، هم به »ادله درون

 کنند یا نه؟توان ملاحظه کرد که آیا اصد دوم و سوم همروی بر نظریه وی صدق میمی
 متنی متنی و برونمابین منابع دروناز »نظریه همروی  فی  نظری پژوهش منبا  چارچوب  .1جدول  

 

 نظریۀ وکال 

در دوران  متتتون سیاستتی مستت مین  دلید تکتتوین  بتته در جهتتان استتلام،  دولتت«  های  نظریتته زالتتب  

. ایتتن ختتلاء، گروهتتی از  ند ستتت رو ه و »کژتتتابی مانتتایی  روبتته پیشاوستتتهالیا، بتتا »نابستتندگی روشتتی   

»امتدادبخشی سیاستتی   الهام از آن، با  تا با  اس«  سوق داده ف سهه سیاسی جدید  جانب اندیشمندان را به 

. لازمتته ایتتن  بگشتتایند را برای زیس« مس مانانه در لصر مدرن   یی نو افق  ،  های ف سهه اسلامی ظرفی« به  

اقدام، آگاهی به خلاء روشی یادشده و پر کردن آن اس« تا بتوان نهاد قدرت اسلامی را برای تمشی«  

مهتتدی  نظریتته »وکالتت« مالکتتان شخصتتی مشتتاع  بندی کرد. امور مس مین به شکد روزآمدی صورت 
،  رشتتد کتترده دو ستتن« فقهتتی و ف ستتهی بستتتر در زمتتان هم کتته وی .  هاس« این تلاش   زمرۀ در  حارری  

بنتتا شتتده و    استتلامی   بتتر پایتت  لقلانیتت« ف ستتهی هتتم  ارارتته دهتتد کتته    را   مدلی از دول« کوشیده اس« تا 

:مقایسه و نسبت سنجی ادله این دو مرحله و بررسی دو شرط ذیل. 3

شرط اول؛ تقدم رتبی دانش های درجه دو بر دانش های درجه 
یک

بر ادله ظنی« استدلال قطعی»شرط دوم؛ تقدم 

(احصای ادله نقلی)طرح همان مساله سیاسی در فقه سیاسی . 2

(احصای پاسخ های عقلی و برهانی)طرح مساله سیاسی در فلسفه سیاسی . 1
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وجود، نتیج  شاذخ آن مبنی بر تهکیک ش ن رستتالتی  بااین   . تکیه داده باشد شواهد نق ی نیز  به  حال لین در 

 پذیرش این نظریه را به چالش کشیده اس«.   السلام ل یهم و ریاستی انبیاء و اولیای ماصومین  

 : در ساختمان نظریه وکال« اس« ادله متهاوت،دو دسته مانای امکان شناسایی سخن فوق به

منطق صوری و مهاهیمی ،  ف سهه محضشده از  برگرفته   متنیهای بروناستدلالنخس«، »  •

 ؛ چون »ضرورت طبیای هم

، ستتیره الستلامل یهماقوال ارمتته ماصتتومین،  کریم  قرآنآیات  شامد     متنیشواهد دروندوم، »  •

 . اصولی-قوالد فقهیایشان و 

 ی،»ف سه  لم نظر وی: به نسب« همروی میان ادراک ف سهی با شواهد نق ی باور دارد. به حارری

توان در های لقلانی را می، لذا استدلال(77  :1395  ،یاس«  )حارر  هیاز جم   ادل  اربا  احکام شرل

از تدوین نظریه وکال«، ممانا« از ز طیدن حکوم«   حارریکنار مستمسکات نق ی قرار داد. قصد  

انکار لقد و مورد امضای اصول زیرقابددموکراتیک مبتنی بر   ت سیس نظامفقهی به دامان استبداد و  

الزام  برخاسته از جای »سیاس« بهرا ادراک   برمبتنی »سیاس«خواهد  راستا او میشرع اس«؛ در این

»وضتتای« که تصریح کنتتد، از روش استتتدلال آنبندی نظریه وکال«، بیدر صورت  حارری  .بنشاند

و طتترح »ضتترورت طبیاتتی   از دل     مالکیتت« طبیاتتی» استهاده کرده استت«. اساستتا استتتنباط    1فرضی 

»استااره وکید  محصول همین روش استدلالی اس«. کاربس« این روش در ف سهه سیاسی اسلامی 

 تواند به نتایج برهانی و قطای بیانجامد.نمی

 

لنوان یک ابزار تحلیلههی و ااههتدلالی مههورد اقیههال »اصههحاب قههرارداد ( بسHypothetical situationاای فرضی« )»موقعیت 1

را بس للو  ایاای تعمیم داده ااتف »وضع طییعههی« اههابز و لار و رواههو، و »وضههع گالیلس و دکارت    اجتمالی« بوده و روش

نویسد: »اندیشس قرارداد اجتمالی، روشههی را کههس امپتون در توضیح این روش می  داداای این ابزارندفنخستین« جان رالز برون

چون غایتی »در خود« و نس صرفا »وایلس« رفتار شود، تصدیق نمودففف راای بود برای تامین این مسههالس کههس اههر باید با مرد  ام

لنوان فههرد، محتههر  انداناایش بسکس منافع او و چشمنحویاا دخالت داد، بسلضو جامعس را بس شکل فرضی در ارنیابی ایاات

روی نیان نداریم فرض کنیم این قراردادففف لم  بس شکل یک »واقعیههت« وجههود دارد؛ ففف ایههن قههرارداد ایچشمرده شوندففف ما بس

(ف مایکل اندل کاربست ایههن روش در قههرارداد اجتمههالی را ن ههد 235، صف  1385صرفا یک »تصور ل  نی« اات )امپتون،  

 (ف1403کرده اات )رفر: اندل، 
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 متنیبرون  هایاستدلال

 اتبرخاستتته از »ادراکتت زنتتدگی و    یبتتدو  یهاضرورتدر  خاستگاه حکوم« را    یحارر  یمهد

 -ولو نهس امام ماصوم-کند و مخالب پیوند سیاس« با »الزامات نهس   جویی میآدمی پی   یتجرب

 «ی»رضاترین ملاک قضاوت در باب آن نیز و مهمشده  دیمردم تشک  یازهایحسب ن  ،دول«  اس«.

 گتتریبتته جاماتته د  یاجاماتتهشود؛ ف ذا از  دول« میصورت    رییتغموجب    ازهاین  رییتغاس«.     یلموم

ستتازی جتتزو توانند دولتت« خودشتتان را داشتتته باشتتند. البتتته دول«می زین نی. مس مگرددیمتهاوت م

 نظریتتهرسال« انبیای الهی نیستت« و بایتتد شتت ن رستتالتی و ریاستتتی ایشتتان را از هتتم تهکیتتک کتترد.  

»وحدت وجود منطقی  که از ابدالات اوس«، نقش مبنای متدولو یک را در »نظریه وکالتت«  ایهتتا 

متنی را برای نظریه وکال« شش گام استدلالی برون  حارری  1  (.8-7:  1400کند )ر.ک: حارری،  می

 دهد.ها را نشان می  این گام1رسم توضیحی طی کرده اس«؛ » 
 مط وب  دول«از  یرسازیتصو  در یحارر ینیدروناستدلالات ب .1رسم توضیحی 

 

 

اای یک لمر تحصیل خههویش در نمینههس حکمههت و فرآورده  »ما با ااتفاده ان منابع فکریِ ارشار فلسفس صدرالدین شیرانی  1

اای فلسفس جدید غرب و با اتکاء بس قوۀ قداههیۀ اجتهههاد و ل ههل اا می و تحصی ت رامی و روشمند خود در نمینس ایستم

بسیط اجمالی کس خ ق تفاصیل اات، ارانجا  بس ااتنتاج مطلوب رایدیم و توفیق یافتیم کس نظریس »وحدت وجههود منط ههی« 

شنااههی ریههزی و لرصههس کنههیمففف ایههن تئههوری استیخود را در م ابل »وحدت وجود لرفانی« در قالهه» »اههر  اسههتی« طر 

شناای، ح وق بشر، ایاات مدن و شناای، انسانشناای، جامعساای دیگر ما در میاحث جهانتوحیدیففف نیربنای تما  تئوری

 (ف8-7، صصف 1400میاحث نفس اات« )حائری، 

«وکالت»و نشاندن آن در منصب « سیاست مدار»تعریف 

«انگاره بیع»به جای « انگاره تفویض»جایگزینی 

«وکیل»و امکان واگذاری آن به « حق مالکیت»به « حق تصرف»ارتقای 

به عنوان انکارناپذیرترین حق طبیعی« حق اولین تصرف»تعریف 

«ضرورت طبیعی»از « حقوق طبیعی»کشف 

یطبیعبرپایۀ ضرورت « کشورداری»تعریف 
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 برپایۀ »ضرورت طبیعی« «ی»کشوردارتعریف 

دینی، زور در »شرایطِ پیش از متتدیری« و وضتتای« های بروندر استدلال  حاررینقط  لزیم«  

 اتیضرور(. تصور وی از تولد حکوم« از دل » 65: 1395اس« )حارری،   1ماقبد تصدخی حکمرانی 

را   حکومتت«خواهتتد  ی  ناشی از اتکای وی به روش استدلالی »وضای« فرضتتی  استت«. او میایطب

الزامتتات »   یجابتتهرا    و ساختمان دولتت«بندی کند  صورت  یو ارزش  یاخلاق  یهااز ضرورت  یلار

دولتت« از  .بنیان نهد های تجربی «یاز واقابرآمده  یایادراکات طبر پای  » ب  حاکم ،برآمده از اراده  

نیتتز لاجتترم بایتتد لطتتب بتته   استت« یل تتم س  یدهایتت »بااین منظر، مصداق »ماقول اولیتته  استت«؛ لتتذا  

ها قرار ک یه روابط سیاسی »در ق مرو لقد لم ی و لمومی انسان ؛تاریب شوند   یقیحق  یها»هس«

اند؛ لتتذا حکومتت« و تمتتام م زومتتات آن از جم تت  دارند و ازجم ه موضولات و متغیرات محستتوب

: 1395آینتتد )حتتارری،  شتتمار نمیو در رده احکام لایتغیر الهی به  ه متغیرات و موضولات جزریه بود

بدین ماناس« که ادراک سیاس«، ابتداراً مترتب بر ادراکات »لقد نظری  نیستت«،   تاریباین  (.  73

 (.74: 1395پیوندد )حارری، شان خارج از ذهن به وقوع میب که ابتداراً لروض و اتصاف

 ،ی)حتتارر»نیازمندی به یک نظام امنیتی، یتتک ضتترورت نهتتادین جاماتته استت«     در نظر حارری

نحو تجربی به ضرورت بهزیستتتی و همیتتاری در زنتتدگی جماتتی اِشتتاار پیتتدا و انسان به  (81  :1395

کند و توسط »لقد ی پیدا میصورتِ محسوسپوشد،  را میتجربه  ضرورت وقتی لباس    نیاکند.  می

  ییزداو لمتتد متتاده  شی»پالااین »ادراکات طبیای  را از طریق   یلقد لم   شود ومیدرک  لم ی   

 یدانشتوان در قالب » میرا  یادراک لق ترتیب این نماید. بدینمی دیتبد ی صورت لقلانیک » به 

آن را در  تتتوانمی جوامتتع شرف«یبا پنیز    تبدید کرد؛ در مراتب بادی  ی برای اداره حکوم« حکم

های خردمندانه در امتتور بنابراین، کشورداری ماادل »رایزنی  2تکامد بخشید.  یترده یچیپ  هایشکد
 

حکومت نس یک واقعیتِ مابعدالطییعس ااتففف و نس یک  دیدۀ برتر ل  نی اات کس ل ل نظری ان طریههق دلایههل ل لههی بههس »  1

اا واقعیت آن رانمون شده اات؛ بلکس تنها یک رخداد تجربی و حسّی اات کس ان دررِ »بهزیستی« و تجمع گروای ان انسههان

دیگر و انتفا  و »امیاری« با ام، بس  ان فرود آمده و نا  حکومت و آیین کشورداری و ایاات در مجاورت و امسایگی یک

 (ف73، صف 1395را بس خود گرفتس اات« )حائری، 

گونس احکها  و بها آن مع هولات، باشد و تنها ارتیاط آن با اینطورکلی ان مدار تکالیف و احکا  کلیۀ الهی خارج می»ایاات مدن بس  2

اا  س ان تجرید و ندودگی ان آن  باشدفففکلیّت و مع ولیتچون ارتیاط قضایای صغری با قضایای کیری در یک »قیاس منط ی« میام

اتصهاپ آن در خهارج ان  یابدففف حکومت ان گونۀ »مع ولات اولیس« اات کهس لهروض واا تح ق میاای تجربی و مادی آنامیستگی

 (ف74، صف 1395 یوندد« )حائری،  ان بس وقو  می
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روایی بتتر زیردستتتان  مثابتته »فرمتتانجاریه کشور  و ناشی از درک بهزیستی اس«؛ لذا نباید آن را به

 مانا کرد و راه را برای سیطره استبداد گشود.
 فرآیند تولید و تدوین حکم« سیاسی از دل ضروریات طبیای   .2رسم توضیحی 

 

هتتا »قتترارداد تتتوان گهتت« کتته آنبتتا أصتتحاب قتترارداد اجتمتتالی می  حارریدر مقایسه دیدگاه  

کنتتد. بتتا آن را واقاتتی و برآمتتده از »هستتتی  ت قتتی می  حارریدانند، ولی  اجتمالی  را »التباری  می

بندی نظریتته دولتت«، دالخ بتتر کژتتتابی چنین فرضی، استهاده از روش موقای« فرضتتی بتترای صتتورت

که وی میتتان دولتت« و جاماتته تمتتایزی قارتتد جاییشناختی در بنای این نظریه اس«. زیرا ازآنروش

توانتتد از روش استتتدلالی موقایتت« فرضتتی و تکنیتتک (، مبنارا نمی83-81:  1395شود )حارری،  نمی

پژوهشی آزمون فکری بهره بگیرد. اناقتتاد قتترارداد، زمتتانی قابتتد تصتتور استت« کتته بتتتوانیم »وجتتود 

اجتماع  را منحاز از »وجود دول«  فرض کنیم. تاریب »وضع مدنی  در شرایط ثانویتته و متتت خر از 

 »وضع طبیای ، از سوی أصحاب قرارداد اجتمالی برای رلای« این امر صورت گرفته اس«.

 «یعی»ضرورت طباز  ی«عیحقوق طبکشف »

»رختتداد تجربتتی و    ماهی« »حکوم«  را از یک مههوم متتتافیزیکی بتته یتتک  اول  در مرح ه  حارری 

داد؛ در  »موضتتولات و متغیتترات  قتترار  در لِتتداد  در حوزه »لقد لم تتی  و  آن را و س« فرو کا  حسخی  

ستتازی  زمینه »بهزیستتتی     های ضرورت دل  استخراج »حقوق طبیای  از  اس« تا برای  ، درصدد  گام دوم 

متتت خر از     حقوق طبیای » ، او باور به دانس«.  حارری توان لحظه تولد ف سهه سیاسی نقطه را می کند. این 

  ؛ بتترد بتته ضتترورتِ بهزیستتتی پتتی می نحو تجربی به ابتدا انسان یانی . گیرند شکد می    تجربی  ات ک ا در »ا 

وضتتع  لقلانی  اصولی » بهزیستی،  الزامات برای تحقق و تضمین و  شود  فاال می او  سپس »لقد لم ی   

مهتتاهیمی انتزالتتی  صتترفا  . بنتتابراین، حقتتوق طبیاتتی  داد این مرح ه اس« برون »حقوق طبیای  نماید؛ می 

  های ضتترورت   رای تتتامین بتت   لم تتی   های لقتتد ، ب که پاسخ نیستند محض  نظریِ لقدِشده توسط استنتاج 

ضرورت طبیعی. 1

تجربه ضرورت حقیقی. 2

در نزد عقل عملی( ادراک طبیعی)حصول صورت عقلانی . 3

تجرید، ماده زدایی و پالایش ادراکات طبیعی. 4

تدوین دانشی مدون مستند به حکمت نظری. 5
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باشتتد؛ محتترک  »لقد لم تتی ، نخستتتین متتایز نتتوع انستتان بتتا ستتایر انتتواع حیتتوان می .  اند طبیای   زیسِ«

نحو پیشتتینی  در طبیا« به که ضرورت  شدن »لقد لم ی  نیز توجه بشر به »کیهی« زندگی  اس«. فاال 

مشخص از ایتتن   ی مصداق بدون اشاره به دوم  در گام  شود. او توسط لقد لم ی درک می  ، وجود دارد 

  های طبیاتتی و تجربتتی ضتترورت » این اصد را اثبات کند که منبع تولید »حق ،  خواهد  می صرفاً   ، حقوق 

   . های اخلاقی نه اصول لقد نظری و نه ارزش   ، اس«   برای همزیستی  

 عنوان انکارناپذیرترین حق طبیعیبه تصرف« نی»حق اول تعریف

برای  ،سومدر گام  حارریهای طبیای، حقوق طبیای از ضرورتف سهیِ استخراج  ت  اثباپس از  

رود کتته لبتتارت حتتق طبیاتتی متتیترین مصتتداق ایپایهسراغ    سیاسی،-بخشیدن به نظام حقوقیتایخن

طور  . ایتتن نیتتاز بیولتتو یکی، بتتهطبیاتتی  : »ضرورت گزینش مکان اختصاصی بتترای زیستت«اس« از

بشر اس« کتته وی آن را ترین حق طبیای اولین و بدیهیمبداء تولید ای، مستقیم و بدون هیچ واسطه

، طبیاتتی  واسط  سبق« در تصرف مکانی برای زیس«به  یکس  هرنامد. یانی  می»حق اولین تصرف   

را بتترای فتترد بتته شود؛ این حتتق، یتتک حتتق انحصتتاری نسب« به آن فضا می  ی خا صاحب »حق 

 تواند آن را استیها نماید.آورد و فرد میهمراه می

بتته پتتذیرش آن تجربی کتته  یحق ؛اس« حارری، »س ول بنیادین  نظری  دول« اولین تصرف  حق

ترین ضتترورت طبیاتتی لنوان بتتدیهیبتته  ن ی»زم  یحقوق  یها«یظرف. زیرا از  داردننیاز    دین به قانون

اش مستحقصرفاً از آن جه« که جسم متحرک بالاراده اس«، استخراج شده و انسان  برای زندگی

ماقبتتد  «یو وضا «یریاز مد شیپ طِیشراباشد. این مبنا، مصداق بارز همان اصولی اس« که در می

تواند مبتتداء تاریتتب ستتازمان سیاستتی دولتت« شتتود. ی در طبیا« وجود داشته و میحکمران  یتصدخ

یافت  همین س ول بنیادین هستند تا متتانع نیز شکد تامیممشاع   شخصی  »مالکی«    و  »مالکی« طبیای 

 ی( شوند.مذهب یا یفردی )الم از استبدادهای حکوم«خودکامه و  یهاقدرتاستیلای 
 به تولد »حق اولین تصرف  و »حق مالکی« شخصی  متنی منتهیزنجیره استدلال برون. 3رسم توضیحی 

 
 

ضروت طبیعی حق طبیعی حق اولین تصرف مالکیت شخصی
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در استخراج این حق نیتتز از تجربتته أصتتحاب قتترارداد اجتمتتالی بهتتره گرفتتته استت«. او   حارری

ها در آن ی، وجتتود داشتتته و انستتاننتت ید  ایتت تمتتدن  کند که قبد از هر  شرایطی فرضی را توصیب می

کتته نیازمنتتد تصتتویب قتتانونی آنانتتد؛ لتتذا بیبوده   بتتالاراده صرفاً جاندار و متحرکِوضای« فرضی،  

در گتتامی   حتتارریمند شوند. »زمین  در شرایط فرضی  توانستند از حقوق این شرایط بهره باشند، می

در   از متتدنی«،  شیپتت سرگذاشتتتن وصتتب  گردد و با پش«تبدید می  1ن ی»سرزمدیگر برای انسان به  

 شود.به کار گرفته می  محکوم» و   حاکممیان »  یالزامات حقوق و تایین دول« نیتکو

 ارتقای »حق تصرف« به »حق مالکی « و واگذاری آن به »وکیل«

، تامتتیم مبنتتای ف ستتهی بتته ستتازوکارهای سیاستتی استت«. وی در ایتتن گتتام حتتارری  گام چهتتارم

نخستتتین مکتتانیزم از هتتا حقتتوق طبیاتتی را استتتیها کتترد. کند تا بتوان بتتا آنهایی را وضع میمکانیزم

آورد تتتا بتتا »مالکی« طبیاتتی  )التتم از انحصتتاری یتتا مشتتاع( ستتربرمی به  »حق اولین تصرف ارتقای  

 واگذاری به »وکید  قابد استیها باشد.

و   تصتترف اولیتتهلحظ   مرح   انتخاب و  مربوط به    حق،  حارریمانای »حق اولین تصرف  برای  

کنتتد و بتتر دیگتتران ستتبق« می دستتتیپیش در استتتهاده از یتتک مکتتانکه فرد  ایلحظه  ؛اس«فردی  

در گتتذر آن  استتتیهای  امکتتان  و  مندی از این حق  بهره تداوم    به  مالکی« طبیایبالاکس؛ » گیرد.  می

شود تا »حق اولین تصرف  را از ز طیدن بتته مالکی«  مطرح میحقخ  وصب، » ایناشاره دارد. بازمان  

 برداری از تصرف اولیه استمرار ببخشد.ثباتی و تصرف دیگران مصون کرده و به بهره ورط  بی
 گذر از حق ناپایدار اولین تصرف به حق مستمر و پایدار مالکی« طبیای  .4رسم توضیحی 

 
واستتط  ستتبق« در بهتوانتتد  بتتدواً می  ی در »مقیاس فتتردی هر کس  کهگونه، همانحارریدر نظر  

ترتیب همینشود، بتتهنسب« به آن فضا  انحصاری   حق  » صاحب    طبیای،  مکانی برای زیس«  تصرفِ

 

1 Territory 

موقت و لحظه ای•

ناپایدار•

حق اولین تصرف

پایدار•

تمرقابل استیفاء مس•

مالکیت طبیعی
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همراه گتتردد کتته بتته یستترزمین یتمتتامنستتب« بتته حق مشاع  تواند صاحب  در »مقیاس جمای  نیز می

زیستتتی و هایی بتترای همانتتد و بتته ضتترورتجمایتی گسترده در آن مکانِ مشخص گتترد هتتم آمده 

ها در شرایط پیش از رشتتد لقتتد لم تتی و قبتتد از درک انسانگوید که  اند. او مییاری پی برده هم

ضرورت اجتماع، هنگامی که نیازمند تامین آب و خوراک بودند، پای را از محیطِ محدودِ انهرادی 

اند؛ ق متترو و تر توستتاه بخشتتیده شان را در فضایی بازتر و گستتترده خود فراتر نهاده و دایرۀ مالکی«

ها در این مرح ه همانند ستتایر کشور در امتداد همین توسیعِ مالکی«ِ طبیای پدیدار شده اس«. انسان

اند؛ لذا نیازی به تا یم و تربی« و حتتتی فکتتر و اندیشتته و حضتتور لقتتد لم تتی حیوانات لمد کرده 

بخشی »لقد بالمستتتهاد  بتترای تاستتیس دولتت« و جاماتته نیتتز وجتتود نداشتند؛ احتیاجی به مشرولی«

تر و نهادن در فضتتای گستتترده (. البته با خروج از خانه انحصاری و قتتدم93:  1395نداش« )حارری،  

شکد طبیای وضایتی پدیدار گردید که ماحصد آن، »رقاب« همستتایگان بتتا بیگانگتتان  مشترک، به

بود. مهار این فضای رقابتی به سازوکاری ویژه برای تامین امنی« و تمشی« زندگی جماتتی احتیتتاج 

ای از رشد خود رستتید کتته قاب یتت« »لقتتد لم تتی  از پیدا کرد. تح« این شرایط، قوۀ لقد به درجه

 آدمی ظهور و بروز پیدا کرد و ضرورت وضع حقوق طبیای ادراک شد.

رود؛ لتتذا حقوق طبیای با توسا  دایرۀ مالکی« از فتترد بتته اجتمتتاع از بتتین نمتتی،  حارریالتقاد  به

مااضدت لقد   با  ضرورت طبیای و  بنابرو    هستند  شانحقیقی و مشترک سرزمین  مالکانِ  شهروندانْ

برنتتد. در ایتتن مرح تته نیتتز وضتتع قتتانون بتترای اداره کشتتور محتتتاج زیستی پی میلم ی به اصول هم

بخشی دین یا تبای« از اصتتول متتتافیزیکی نیستت«؛ زیتترا لقتتد لم تتی، خودکتتافی استت«. مشرولی«

  فتترد بالتتذات» بتتا   و ک یخ  رابط  کدخخود ذید بررسی  شناختی  انساناین مط ب را در مباح     حارری

نتته حق مالکی« طبیاتتی هستتتند،  برخاسته از  صرفا    ،حقوقداده اس«. او اصرار دارد که این  توضیح  

چتتون از درک  متکی به اصول اخلاقتتی یتتا متتتافیزیکی؛ محصول ارادۀ حاکم و نه نتیج  وضع قانون

اند. آمتتدن افتتراد در یتتک ستترزمین ستتربرآورده در شتترایط گردهمطبیاتتی  هایمستتتقیم ضتترورت

  و متتردم از و زیرقابتتد ستت باصتتول خودکتتافی تثبی« بنیان حقوقی دول« بر با »   حارریترتیببدین

بازتاریب رابطتت  حتتاکم و متتردم بتتر و متافیزیک  به امکان قطع وابستگی مشرولی« دول« از دین  » 

 کند.ه( دس« پیدا مینه س ط )و اساس نمایندگی
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گذارد که اساسا چگونه با »تغییر منزل« فرد به شهروند  و البته وی این سخن را ناگهته باقی می

شتتود و با وجود »گذار از زندگی فتتردی بتته زنتتدگی اجتمتتالی  مانتتای حقتتوق طبیاتتی لتتوض نمی

 گردد؟!هیچ مانع ف سهی تامیم پیدا کرده و به حق سیاسی تبدید میمالکی« طبیای بی

 «انگاره بیع » یجا« بهانگاره تفویض»جایگزینی  

برای بنتتای دولتت«   حارری متنی جای انگارۀ »بیع ، پنجمین استدلال برون جایگش« انگارۀ »تهویض  به 

توان آن را موازی با گام چهارم بتترای تامتتیم مبنتتای ف ستتهی بتته ستتازوکارهای  ضداستبدادی اس« که می 

  را بتته   »حق اولین تصرف  هایی برای استیهای حقوق طبیای، ابتدا  نهادن مکانیزم سیاسی دانس«. او در بنیان 

موازات این اقدام، انگارۀ رایج ف سه  سیاسی یانی »استاارۀ بیتتع  را نهتتی  »حق مالکی« طبیای  ارتقا داد؛ به 

 کند. تر می نموده و نقش انگارۀ جدید یانی »استاارۀ تهویض  را بار دیگر پررن  

شان »وکید  بگیرند؛ هر زمان نیز که از بنابر »استاارۀ تهویض  مردم حق دارند برای ستاندن حق

شان خیانتی سر زد یا از او لتتدمِ کهتتایتی در لمتتدِ وکالتت« دیدنتتد، وی را از ایتتن مقتتام لتتزل وکید

این استااره را در چارچوب موقایتت« فرضتتی بتترای توضتتیح شتتیوۀ ختتروج متتردم از   حاررینمایند.  

مالکتتان لنوان  کنتتد. در ایتتن ترستتیم، متتردم بتتههای زندگی خصوصی و اجتمالی مطرح میتاارض

را   شتتانمشترکمِ تتک  تواننتتد مستتتقیماً  نمی  شتتانبه امور شخصیاشتغال  دلید  بهیک سرزمین  مشاع  

کتته حتتق مالکیتت« را ایجتتاد   ایضرورت طبیاتتیلذا بنابر    .نمایندنظارت  اداره کرده یا مستمرا بر آن  

مربوط امور  کنند تاانتخاب می به نیاب« از هم  مالکان  وکیدلنوان » ای را بهنماینده بار  اینکرد،  می

 کند. تمشی« و مدیری«را شان سرزمینامنی«  به

ماهی« دولتت« ، دولتی حداق ی و »پاسبان شب  اس«؛ او انگارۀ حاکم بر  حارریدول« مط وب  

نزد موکد همواره  مالکی«  ترتیب  ؛ بدیندهداختیار  به »تهویض موق« اداره  تغییر می  شرا از »فرو

تتتداوم  شتتود؛ادارۀ امنیتت« می( صتترفاً متتدیر موقتت« مدارسیاستت«مانتتد و وکیتتد ))متتردم( بتتاقی می

 .طی مسئولی« اوس«داری امان«رلای« مشروط به او نیز مشرولی« 
 گذار از انگاره »فروش اختیار  به »تهویض اختیار   .5رسم توضیحی 

 

ی مالکیت طبیع
بر مِلک مشاع

نیازمِلک 
مشاع 

به مدیریت 
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بودن استااره تهویض ذید اصتتد ضتترورت طبیاتتی قابتتد توضتتیح استت«.  بودن و خودکافی لقلانی 

، انسان در گذار از »ضرورت بیولو یتتک  بتته »ضتترورت همزیستتتی  در مرح تت  تشتتکید  حارری باور  به 

بتترد  کشور و دول«، به تناسبات این گذار با »توسا  حق تصرف  و »تحول در مالکی« طبیای  پتتی می 

های زیستی، تمایز بنای جاماه ذید الگوی »خدایگان و بنتتده ع لبتتد و متتولا  بتتا  و با اتکای بر ضرورت 

توان گه« که میان سه اصتتد: »ضتترورت ،  کند. با این حساب می الگوی »مالک ع وکید  را درک می 

 (. 6رسم توضیحی  تقارن وجود دارد )ر.ک:    حارری »حق اولین تصرف  و »مالکی«  در نظریه دول«  
 ی حارر مط وب    دول« ینظر در «یمالک اصد  و تصرف حق ضرورت، اصد  تقارن.  6رسم توضیحی 

 
ها از »وضتتای« طبیاتتی  بتته »وضتتع لقتتد وکالتت« ، از برای توجیه چگونگی گذار انسان  حارری

کنتتد کتته در آن، »لقتتد ای میان خودی و زیرخودی برای نید به بهزیستی صحب« میفضای رقابتی

بتته ضتترورت   نهایتتتا  (101-95:  1395)حتتارری،  هتتا   ها  و »نتته مجمتتوع آنلم ی جمیع آحاد انستتان

برنتتد و آن را بتترای تتتداوم آزادی ختتود و در »قرارداد اجتمالی  برای برپایی »نظام وضای  پتتی می

 یابند.ماندن از شرخ استبداد، مناسب و مهید میامان

 و نشاندن آن در منصب »وکال « مدار«اس ی»ستعریف 

لنوان وکیتتد مدار و نصتتب او بتتهتاریتتب سیاستت«حتتارری، متنی های برونآخرین گام استدلال

ها لجام ادارۀ جاماه را صتترفا بتته که اگر انسانداند  می. او  اس«مالکان شخصی مشاع به این منصب  

رو خواهند شد؛ تاریب منصبی به نام های طبیای  بدهند، با شرایط آنارشیک روبهدس« »ضرورت

مدار  و قراردادن او در نقش »وکال« ، حکم ستتازوکاری  را دارد کتته هتتم متتانع ز طیتتدن »سیاس«

گذاری بتتا در این مرح ه ضتتمن فاصتت ه حارریجاماه به کام آنارشی شود و هم به استبداد نیانجامد. 
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 ( السلامهی)عل  نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر ران یا  ی دولت پژوه

شاه افلاطون  و »ولای« فقیه امام خمینی  بر ضرورت تهکیک شئونات حکمتت« دو نظری  »فی سوف

دلید دیگر تاکیتتد دارد. موضتتع وی نستتب« بتته دو نظریتت  متتذکور بتتهنظری و حکم« لم ی از یتتک

شتتاه و شتتود کتته فی سوفها بر حکم« نظری یا ک یات وحیانی اس«؛ این اتکاء بال  میاتکای آن

 مثابه مهارت ادارۀ جزریات متغیر و امور روزمره سازگار نباشند. فقیه با تاریب کشورداری بهولی

 ، از »اصتتد هتتای متغیتتر سیاستتیواقای«»   بتتا   لقتتد نظتتری» شتتکاف میتتان  برای پرکتتردن    حارری

کار گرفتتته استهاده کرده اس«؛ زیرا این اصد در پیوندگاه »لقد لم ی  با »لقد نظری  به  1اندراج 

نظتتری از شتت ن لم تتی لقد  تهکیک ش ن  داند که ضمن  مدار  را کسی می»سیاس«  حارری  .شودمی

هوشمندانه در موهب« »توانایی لمد    از اصول ک ی اخلاق و لقد نظریبر »آگاهی به  ، للاوه لقد

چه بتترای او در تاریتتب وظتتایب حتتاکم اهمیتت«   نیز برخوردار باشد. آنجزریات متغیرِ کشورداری

و  یلم تت   یتت امتتور جزرمدار بتته الاتتادۀ آگتتاهی گستتترده و هوشتتمندان  سیاستت«دارد، ضتترورت فوق

مدار الزامی ندارد که فی سوف باشد؛ ب کتته آگتتاهی او ی اس«. لذا سیاس«رامونیپ  ریمتغ  یها«یواقا

چتتون ای همبه قوالد ک ی لقد نظری و اصول اخلاقی، به انضمام برختتورداری از م کتتات نهستتانی

مدار باید چنان از »لقد لم تتی  ستتیراب کند. سیاس«»لدال« ، برای تصدی این منصب کهای« می

نحو هوشمندانه بههمد و راهی بدیع برای شود که بتواند گستردگی و تنوع کثرات لالم طبیا« را به

تطبیق دو لالم لق ی پیدا کند. او باید بتواند نقش رابِط میان »محسوسات  و »ماقولات  یک م تت« 

ی  ایشتتان را بتتا رامتتونیپ  یتتاتو جزر  ریتت متغ  یهایهستتتشان بازی کرده و » را در بستر حیات اجتمالی

  (.88-87: 1395سو گرداند )حارری، ی  کاملا منطبق، هماهن  و همو لقلان یاخلاق یهایستیبا» 

منصب حکومتت« را از  دهد که او اگرچهنشان می  حارریهای استدلالی نظری  دول«  مرور گام

های کند، اما آن را به دستت«ِ »تس ستتدِ جبتترِ طبیاتتیِ ضتترورتسیطرۀ ارادۀ شخصیِ حاکم خارج می

سپارد. دلید این امر، ناکامی او در لبور از شکاف متافیزیک و خلاء متدلو یک ف ستته  زیستی  می

تواند از این خلاء روشی که در ف سه  اسلامی بتترای تاریتتب »اختیتتار  سیاسی اسلامی اس«. او نمی

انسان وجود دارد، لبور کند. ماحصد این کژتابی در نظری  او نهایتا در تغییر رید سیاس« آمرانه از 

 شود. گر میانگاری  نمایان»استیلای فردی  به »جبر ذات
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 مدار برای تصدی منصب ریاس« دول«  منتهی به تاریب سیاس« ی س س ه جبر .7رسم توضیحی 

 
فی سوفان سیاسی مدرن این تنگنا را با گذار از »منطق صوری  به »نومینالیزم  و »ف سه  مکتتانیزم  

اند. این اقدام به اصحاب قرارداد اجتمالی امکان تهکر ف سهی در ماهی« دولتت« را داد تمهید کرده 

نیتتز اگرچتته  حتتارریبودن امور سیاسی شد. و مانع اخراج ف سهه از دایرۀ تهکر ف سهی به بهان  ماهوی

های مغهول منطق در آثار منطقیون مس مان به ثمر برستتاند، خواهد این کار را با ارجاع به ظرفی«می

شود. زیرا اساسا پردازی پیرامون دول« مدرن گرفتار میشناختی برای نظریهاما در ت   کژتابی روش

لنوان های طبیای نیس«؛ ب که »دول« مدرن  لالم هستی را بتتهکارکرد دول« مدرن تامین ضرورت

های جمای را در راستای تصرف لمیق در ستتطح و  رفتتای طبیاتت« و کند و اراده »ابژه  تاریب می

 کند. حتی انسان، بسیج می

 متنیشواهد درون

تنها فرزند لقد لم ی اس«، ب که حتتتی ماتتارف وحیتتانی نیتتز ، »دول« وکال«  نهحارریاز نظر  

متنتتی را اند. وی در این راستتتا شتتش شتتاهد درونباشند و بر آن صحه گذاشتهمؤیخد این دیدگاه می

 (.8رسم توضیحی مورد تمسک قرار داده اس« )ر.ک: 
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 ( السلامهی)عل  نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر ران یا  ی دولت پژوه

 مط وب  دول« از کیتئور یرسازیتصو  در یحارر ینیددرون استنتاجات  یسازمدل . 8رسم توضیحی 

 

 ناپذیری تاسیس حکوم اجتناب

  ی اتت ی ضتترورت طب   ک لنوان ی به حکوم«    د ی تشک   دادن ضرورت برای نشان   نصخدر تمسک به    ی حارر 

: »و لا بدخ لکتتد قتتوم متتن  کند که حضرت فرمودند استشهاد می   الستلام ه ی ل    ی ل  امام  از    ی به سخن   ر ی زناپذ ی و گر 

  ن ی ضرورت نهتتاد   ک ی   ی ت ی نظام امن   ک ی به    ی ازمند ی ن گیرد که: » . وی از این سخن نتیجه می برخ او فاجر   ر ی ام 

خواه باشد  حکوم« صالح و لدال«   ن ی ا   که ن ی اما ا   ؛ باشد ی جاماه اس« و حکوم«، نماد همان ضرورت م 

 . ( 28-38:  1395 ، ی )حارر    شهروندان وابسته اس«   ی به درجات رشد لقلان ...  ر فاسد و ستمکا   ا ی 

درستتتی از ظتتاهر متتتن  به   حتتارری کنتتد، امتتا  اگرچه ظاهر متن از »وجود هرگونه امیری  صحب« می 

را نتیجه گرفته، بر مکتب ماکیاوولیستی تاخته و آموزۀ »الحق لمن ز تتب   »امیر برخ   فراتر رفته، ضرورت  

ضرورتِ وجودِ یک مرکتتزِ  بر    مؤیدِ فطری لنوان  دیگر او از این روای« یه لبارت را نهی کرده اس«. به 

و  شتتده  آن تمتتایز قارتتد    تامیمِ مط ق »  با    اثباتِ ضرورت کند، اما در این مرح ه میان » استهاده می تدبیر 

 . ( 28-18: 1395  ، ی )حارر کند را باز می دینی  حکوم«  اقتدارِ  حدود و قصور    باب بح  در باب 

 های عرفیارجاع اجرائیات حکوم  به رایزنی

رهیافتی تجربی به سیاس« دارد و ماتقد اس« که حتی شارع نیز سیاس« را امری لرفی   حارری

ای پیتتامبر را بتته دانسته و آن را به ارتکازات لامه واگذار کرده اس«. برای نمونه، قرآن در هیچ آیه

هتتای لرفتتی گیری دربارۀ امور روزمرۀ شهر را به رایزنیریاس« مدینه منصوب نکرده، ب که تصمیم

 نویسد:سورۀ شوری استناد کرده و می 38ایشان واگذار نموده اس«. او به آی  

«قاعده ی لطف»ایشان در « شأن ریاستی»انبیاء و ائمه از « شأن رسالتی»تفکیک 

«الناس مسلطون علی أموالهم»با قاعده ی اصولی « حقوق مدنی»امضای 

«من سبق الی مکان فهو احقّ به»با قاعده ی اصولی « حقوق طبیعی»امضای 

(با ارجاع به آیه  شوری)ارجاع اجرائیات حکومت به رایزنی های عرفی 

(لابد من امیر)اجتناب ناپذیری تاسیس حکومت 
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طور آشتتکار... التتلام فرمتتوده کتته امتتر دنیتتایی و حتتوادا روزمتترۀ متتردم کتته قرآن کریم... بتته
الوصتتب هاس«، کلا به لهدۀ ختتود متتردم استت«؛ معمداری و آیین کشورداری از جم   آنسیاس«

اند... »و امتترهم شتتوری آسانی از اهمی« ماانی ب ندپای  آن گذشته و یا نادیتتده انگاشتتتهمهسرین... به
وفصد شود، نه دیگر حدها با یکبینهم  یانی امور مردمی باید از طریق مشاورت و رایزنی خود آن

 (92-91: 1395از طریق وحی و رسال« الهی. )حارری، 
ش ن دریاف« وحی زیر از اجرای آن اس«. »تمشی« امور روزمرۀ متتردم و نظتتام   حارری،در نزد  

آیتتد  شمار میهای لقد لم ی و از موضولات جزریه و متغیرات بهها از شاخهاقتصادی و امنیتی آن

تواند نبوت را بتته رایزنتتی لرفتتی پیونتتد زنتتد، ستتازوکار »بیاتت«  و چه می(. آن159:  1395)حارری،  

سورۀ فتح به آن تصریح کرده اس«. لذا »ارم  ماصتتومین   18»انتخاب  اس« که قرآن کریم در آی   
سوی خود بودند، نسب« به تاستتیس نیز زمانی که شاهد لدم اقبال سیاسی از جانب مردم به  الستلامل یهم

دهد که چگونه »دلوت توضیح نمی  حارری(. 171:  1395اند  )ر.ک: حارری، حکوم« اقدام نکرده 

قرآن به مشورت با مردم  نافی مبنایی »ریاس« ماصوم بر مدینه  اس« و رسول خدا یا امتتام ماصتتوم 

 تواند میان ک یات وحیانی با موضولات جزری  سیاسی را پیوند زند؟!اصولاً نمی

 امضای »حقوق طبیعی« با قاعدۀ »من سبق الی مکان فهو احقّ به«

الاجتماع  به قالتتدۀ »متتن ستتبق برای تصویرسازی از حقوق طبیای انسان در »شرایط قبد  حارری

الی مکان فهو احقخ به  تاکید دارد. این قالده برآمده از »زریزۀ انتختتاب مکتتان زیستت« اختصاصتتی  

 : حارریشود. به باور اس« و در دانش حقوق جدید »حق اولین تصرف  نامیده می

را  گتترانید یتتازتاز تصتترف و ح ستتابقهیو ب متتانعیهرکس که مکتتان ب  دیگویقانون که م  نیا
آن ستتزاوارتر خواهتتد  یشخصتت  «یتت بتته مالک اتاًیدرآورد، او طب  شیخود به تصرف خو  س«یز  یبرا

و  یاجتمتتال یگذاربه وضع و قانون ینوع بستگ  چیو ه...  اس«  یفطر  نیشیقانون پ  کیبود، سراسر  
  .(108: 1395.  )حارری، ندارد یارادۀ لقلان یو حت یشرل

الشیاه  که به احکام التجارۀ  از ج د دوازدهم کتاب »وساردبه باب ههدهم »آداب  وی با استناد

 کند: بودن این حکم شرلی تصریح میحیازت پرداخته اس«، در تبیین لقلانی
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 ( السلامهی)عل  نیدانشگاه جامع امام حسمعاصر ران یا  ی دولت پژوه

اند، اما واقای« این استت« کتته  صورت دستورالامد تابدی مورد استهاده قرار داده هرچند این روای« را به 
ستتوی حکتتم ضتترورت زیستت«  گونه روایات، ارشاد و راهنمتتایی و تاکیتتد به این روای« و بسیار دیگر از این 

 ( 116: 1395روند و خود درصدد وضع و تشریع یک حکم تازه نیستند. )حارری،  شمار می طبیای به 

 «»حقوق مدنی« با قاعدۀ اصولی »الناس مسلطون علی أموالهم امضای

برای نشاندن امضای منابع دینتتی   حارریقالدۀ اصولی »الناس مس طون ل ی أموالهم  مستمسک  

دیگر، وی کشب موضع لبارتبه پای حقوق مدنی انسان در شرایط پس از تشکید اجتماع اس«. به

آمیز بشتتر  را از طریتتق زیستی مسالم«نصخ نسب« به اقتضارات »بهزیستی  و تدوین قانونی برای »هم

 گوید:داند و میفحوای این قالدۀ اصولی ممکن می

که از متون احادیثی اس« که از طریق وحی به دس« آمتتده و بتته صتتورت این قالده نیز... با آن
الوصتتب یک قالدۀ فقهی مورد استناد فقیهان در ابواب مااملات و اقتصادیات قرار گرفته اس«، مع

چون محتوای آن یک پیام لقلانی انسانی اس«، باید در لتتداد حقتتوق بشتتر از آن جهتت« کتته بشتتر 
 (122: 1395اس«، محسوب گردد و اختصاصی به جوامع اسلامی و دینی ندارد. )حارری، 

بتترای دفتتاع از دیتتدگاه ختتود در بتتاب مالکیتت«، همتتین   حارریمتنی  یکی از دستاویزهای درون

قالدۀ اصولی اس«؛ لذا آن را یک تاریب جامع و مانع و ماادل  منطقی از پدیتتدۀ »مالکیتت«  ت قتتی 

مانای مقول  جده یا اضافه گیرد: »مالکی« جز س طن« مالک بر مم وک نیس« و بهکرده و نتیجه می

(. جتتده، یکتتی از 122: 1395باشتتد  )حتتارری، اند، نمیکه باضی فقهای متاخر به اشتباه تصور کرده 

برای موجودشدن به »موضوع  احتیاج دارد؛ مثد گانه در منطق اس« که بر خلاف جوهر،  الراض نه

شدن ترس بر نهس انسان. حارری ماتقد اس« که مالکی« برای انسان، لرض نیس«؛ ب که از حادا

 همبست  جوهری وجود اوس«. 

، شرایط و اضطرارهای ناشی از تشتتکید اجتمتتاع نیستت«؛ حارریخاستگاه »حق مالکی«  در نزد  

زیرا وی این حق را حتی برای انسان در شتترایط طبیاتتی نیتتز روا دانستتته و ماتقتتد استت« کتته آدمتتی 

مقتضای قانون انسانی و اسلامی الناس مس طون ل ی امتتوالهم... و بتتدون هتتیچ نیتتازی بتته تواند »بهمی

خاطر المال حق مالکی« و حاکمی« بر اموال شخصی مشتتاع آیی و قرارداد جمای و تنها بهگردهم
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( نیز این حق پتتیش از متتدنی« 122:  1395خود و حهظ و حراس« سرزمین زیس« طبیای  )حارری،  

 را مطالبه نماید.

 »قاعدۀ لطف«بنابر »شأن رسال « از »شأن ریاس « تفکیک 

منزل« رسال« انبیاء و ارم  ماصومین را با ش ن ایشان در ریاس« بر مدینه تهکیک کرده   حارری

خاطر بهتترۀ ایشتتان اند، صرفا بهحکوم« تشکید داده   السلامل یهمو ماتقد اس« اگر برخی از ماصومین  

لنوان را از سر اختیتتار بتته  وآله ل یه اللهصداز حکم« لم ی صورت گرفته اس«. مردم مدینه رسول اکرم  

خاطر رسال« ایشان؛ لذا حتتتی یهودیتتان و مستتیحیان نیتتز بتتا میتتد اند، نه بهرریس مدینه انتخاب کرده 

نیز تا وقتی مردم  السلام  ل یه اند. حضرت امیر باطنی و از سر رزب« به ریاس« سیاسی ایشان گردن نهاده 

لنوان خ یهه و امیر بر مردم تحمید نکرد و به انتختتاب متتردم به ایشان روی نیاورده بودند، خود را به

(. البته مراد وی از این لبارات، پرهیتتز اولیتتای الهتتی از 190و    162:  1395احترام گذاش« )حارری،  

مانای لدم شایستگی آن حضرات برای تصدی حکوم« نیستت«؛ »ریاس« متغ بانه  اس« و هرگز به

ای از رشد برستتند کتته صتتلاحی« ریاستت« ایشتتان را درک زیرا تصریح دارد که اگر مردم به درجه

(. درواقع وی با 162:  1395نمایند، به حکم لقد لم ی به حکوم« انبیاء سر خواهند سپرد )حارری، 

سو و محدودبودن حکومتت« و دولتت« در زمانتت  حاضتتر بتته پذیرش نقصان درجات رشد بشر ازیک

دیگر، نبتتوت و امامتت« را امتتری متمتتایز از حکومتت« مختصات خا   روپ یتیکی یک م « ازسوی

دانسته و ستتازوکار »بیاتت«  و »انتختتاب  را تنهتتا راه صتتواب بتترای تشتتکید حکومتت« زیرمتغ بانتته و 

 (.171-170:  1395کند )حارری، زیراستبدادی مارفی می

گوید: خداوند متاال لطب کرده و پیتتامبران و امامتتانی را با تمسک به »قالدۀ لطب  می  حارری

کاری در ماتتاش و ماتتاد، دادن نسب« به تبهجاد فرموده تا ضمن آموزش روش رستگاری و بیزاری

گتتذاری جاماتته هوشتتیار شان آگاه نماینتتد و بتته اصتتول ک تتی بنیانمردم را به مصالح و مهاسد المال

اولیای الهی  ش ن (160: 1395  ،ی)حاررق    35زاشیه و    22و    21مارده،    99سازند. او به استناد آیات  

داند، نه امر و فرمان؛ زیرا لطب صرفا اسباب نزدیکی مک تتب بتته را صرفا ابلاغ و بشارت و انذار می

الا   (؛ و153:  1395تک یب و طال« و دوری از ماصی« اس«، نه الزام و اجبار و امتثال امر )حارری، 

زیر از بتتاب با وجود اجبار و الزام، لطب مانایی ندارد. از این منظر، ک ی  أوامتتر و نتتواهی شتترع )بتته
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 حتتارریگردند و مانای قهتتری ندارنتتد. ( به واجبات لقد لم ی برمی157:  1395لبادات( )حارری،  

کند که: »انسان اگر در انجام واجبتتات استناد می للامه ح یبرای تحکیم نظر خود به این لبارت از 

و ترک منهیات شرلی خود دریغ ندارد، قهراً به موفقی« در لمد به واجبات لق ی و ترک نتتواهی 

 (. 154: 1395تر اس«  )حارری، و قبایح لق ی نزدیک

های بایستتتی و نبایستتتی شتتکد هتتا و جمتتلات ارزشتتی کتته همتته بتتا نستتب«، »وا ه حتتارریبه باور

های مقدور هم، بخشی از هستتتی کنند و هستیهای مقدور بازگش« میگیرند، بالاخره به هستیمی

های (. تمتتایزی هتتم میتتان بایستتتی155، 1395مط تتق هستتتی هستتتند  )حتتارری،  -گهت  مایا به-مط ق  

های مستتتقیم و که »اوامر و نواهی شرلی... راه گونهداری نیس«. لذا همانهای زمامشرلی با بایستی

(،  155:  1395روند  )حتتارری،  شمار میهای اصید لقلانی بهها و آرمانسوی هدفبخش بهاطمینان

، لطتتببایدهای حکمرانی نیز به لقد لم ی و حسن و قبح ذاتی اشیاء مستتتندند و »براستتاس قالتتدۀ 

های لق تتی )لقتتد بخشی برای وصتتول بتته آموختتتهتکالیب و فرامین شرلیه، طرق و شوارع اطمینان

 (. 158: 1395شوند  )حارری، لم ی( شمرده می

دانتتد و ، آگاهی مردم را شرط تحقق احکام ک یتت  شتترلی میدیسورۀ حد  25   یآاو با استناد به  

خوبی موضولی را تشخیص ندهند، احکام ک یتت  شتترع فا یتت« و حاکمیتت« ها بهماتقد اس«: »تا آن

حتی اقدام بتته   (. او158:  1395نخواهند یاف« و با وضع موجود انطباق پیدا نخواهند کرد  )حارری،  

موضتتولات  یو شتتناخ« تجربتت  اءیتت انب  یتت لال میشدن به تاالرهنمونتشکید حکوم« لادلانه پس از  

همتته، امتتا در ؛ بااین(159: 1395 ،یحتتاررشتتمرد » را از وظتتایب شتترلی انستتان متتتدین می هیتت جزر

لصتتر  هتتانیو نتته فق الستلامهمیل  نیو نتته ارمتت  ماصتتوم اءینه انبکند که » بندی آرای خود اللام میجمع

 هیتت فرل یو در رختتدادها رنتتدیدستت« بگحکومتت« را به اتیندارند که اجرار ههیوظ کدامچیه  ب«،یز

 . (160: 1395 ،ی)حارر  ندیموضوع نما نییمداخ ه و تا

سویی لسان شارع بتتا ارتکتتازات لرفتتی، در ایتتن بر همرزم تاکیدات و تصریحات وی مبنیل ی

نظریه مشخص نیس« که اساسا چه مانع اصولی میان پیوند »بیان شرع  با »واجبتتات لقتتد لم تتی  در 

 تایین اصول حکمرانی وجود دارد؟!
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 گیرینتیجه

شناسی در اندیش  سیاسی اسلام، نظری  وکال« مالکتتان منظور بازنمایی خلاء روشاین تحقیق به

ادلتت  و  متنیدرونلنوان مورد مطالااتی به بح  و بررسی گذاش«. مستمسکات شخصی مشاع را به

الزامتتات برآمتتده از » میتتان این نظریه احصاء گردید تا بههمیم آیا حارری موفق شده اس« متنی  برون

لنوان یتتک کند تا بتوان آن را بهپیوندی روشمند برقرار   مدرن ی نهادهایمقتضیات لقلان»  با   نصخ

متنی نتایج زیتتر متنی و ادل  برونبا بررسی استنتاجات درون  ؟جویی نمودالگو برای نظریه دول« پی

 دس« آمد:به

در بنای نظری  وکال«، به همروی ف سه  سیاسی با نصو  دینی )التتم از آیتتات،   حارری .1

روایات و اصول کلامی و فقهی( اذلان دارد؛ لذا اساسا درصدد اقامتت  استتتدلالی برهتتانی 

گوید که حتی منتتابع متنی نیس«. وی مینهع منابع برونمتنی بهبرای کنارزدن منابع درون

متنی نیز مانع تصدخی رسول الهی، امام ماصوم و فقیه در مسند اجرایی دولتت« شتتده درون

دلید فقدان برهان منطقی برای ز بتت  استتتدلال لق تتی بتتر شتتواهد نق تتی، اس«. بنابراین، به

بر ضتترورت تصتتدی منستتب ریاستت« دولتت« توستتط متنی مبنیهرگاه شواهد متقن درون

رسول الهی، امام ماصوم یتتا فقیتته در لصتتر زیبتت« لرضتته شتتود، بنتتابر چتتارچوب نظتتری 

های نظریتته وکالتت« را کنتتار زد. آیتتات و پتتژوهش، بایتتد آن را پتتذیرف« و استتتدلال

صریحی که انبیای الهی را مک ب به تشکید حکوم« کرده اس« )ولو یتتک های  روای«

 کند.نمونه مثد »اصد نهی سبید (، بنیان این استدلال را از قطای« ساقط می

یک گسس« اما با کوشد تصویری هماهن  از این دو منبع اراره دهد، می  حارریاگرچه   .2

( در گتتذار از مقتتدمات ف ستتهی بتته نتتتایج methodological leapیتتا جهتتش روشتتی )

وجتتود،   کیتت زی)متاف  یاستتلام   ف ستته  یابزارهتتاقصد دارد    رو اس«. اوروبهفقهی  -سیاسی

  ف ستته یهابه پرسشگویی را در خدم« پاسخ( یو لم  یلقد نظر  زیتما  ،یمنطق صور

درآورد و فرآینتتد ( ینتتدگینما ،یدولتت«، حقتتوق فتترد «یمتتدرن )مشتترول یاستت یس

شدن جاما  سیاستتی را در تجربتت  استتلامی تکتترار نمایتتد، امتتا زبتتان و ادبیتتاتی دموکراتیزه 
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شان در زیب« ایتتن فرآینتتد گزیند که تکوینچون منطق بول ی را برای این اقدام برمیهم

 زیسته را ندارد.دادن این تجربهرخ داده اس« و توانایی پوشش

از نظتتر امتتا  ، ی»قتترارداد اجتمتتالبتتا مشتتاع   یشخصتت  «ی»مالکافقی روبنایی . با وجود هم .3

با گسد لمیق متدولو یک (  یستیو با  یهست  وندیاصال« وجود و پ  یانی)  یف سهزیربنای  

توان تحولات  ماهوی را توضیح داد؛ روس«. زیرا با مبنای اصال« وجود اساسا نمیروبه

که منطق پشتیبان آن با نوآوری و ابتکاری بتواند امتداد اجتمالی پیدا کند. لمتتر مگر آن

قدر فی سوف موسس مبنای اصال« وجود اجازه نداد که این مبنای ف سهی در دانش گران

منطق نیز به خ ق روش متناسب با خودش توفیق پیدا کند. این نقیصه موجب لدم امتتتداد 

 سیاسی ف سه  صدرایی شده اس«.

لقتتد قرارتتتی کتته وی از و    های طبیاتتیضتترورت   متنی حارری بتتر پایتت های بروناستدلال .4

تتتوان اند. ایتتن تتت ثیرات را میتهسیر او از نصو  دینی ت ثیر گذاشته ۀ ، بر نحوداردلم ی  

شدن حجیتت« نظتتام سیاستتی بتته رضتتای« »ارشادگری لقد لم ی ، »مشروطدر سه محور  

 ،ونظر ابتتهستتازی  ملاحظتته کتترد. های دینی در دول«دن نقش آموزه شلرفی  و »محدود

های طبیاتتی ضتترورتو بتتا  ده وبتت  یارشادو صرفاً  تابدیدر حوزۀ سیاس« اساسا زیر  نصخ

کتته مهتتاهیم نق تتی ماننتتد نحوی استت«  بتته  رضای« لمومیبرداش« وی از    د.شوتهسیر می

لنوان ستتازوکارهایی لرفتتی بتترای لنوان احکتتام شتترلی مستتتقد، ب کتته بتتهنه بتتهرا  بیا«  

کارگیری این کند که چنین برداشتی با تاریخ بهمیواگذاری موق« اختیار به حاکم تابیر 

تهکیک ش ن رسال« از ریاس« و تاریب دول« بر در نهای« نیز با  .  مهاهیم گسس« دارد

ستتاح« اجراییتتات و دانسته اساس ضرورت طبیای، نصو  دینی را صرفاً مؤید ارشادی 

 کند.های دینی خالی میرا از احکام و آموزه حکوم« 

 یزدی یحارر دول«  هینظر  در ینق  شواهد و یف سه  یمبان یقیتطب   جدول  .1جدول  

محور 

 ااتدلال 

 متنی( شوااد ن لی مورد ااتناد )درون متنی( اای فلسفی و ل  نی )برونبنیان

مینای تشکیل  

 حکومت 

حکومت  ااخی بس »ضرورت طییعی« برای 

امنیت و بهزیستی اات و خااتگاه آن  

»ادراکات تجربی« انسان اات، نس امری الهی یا 

 روایت »و لا بدّ لکل قو  من امیر برّ او فاجر«  

)ضرورت گریزنا خیر وجود یک مرکز تدبیر  

 لرفی(ف
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محور 

 ااتدلال 

 متنی( شوااد ن لی مورد ااتناد )درون متنی( اای فلسفی و ل  نی )برونبنیان

 متافیزیکیف

خااتگاه  

 ح وق طییعی 

ترین حق ان  ایلنوان  ایس»حق اولین تصرپ« بس

نیان طییعی و فطری انسان برای گزینش مکان 

نیست، بدون نیان بس قانون شرلی یا مدنی 

 گیردف نشأت می

 قالده ف هی »من ایق الی مکان فهو احقّ بس«  

)یک قانون فطری و تأکیدی بر حکم  

ضرورت طییعی، نس یک حکم تأایسی  

 شرلی(ف

تثییت 

مالکیت و  

 ح وق مدنی 

»مالکیت طییعی« )فردی و مشا ( شکل  

یافتس »حق تصرپ« اات کس بنیان ح وق  تکامل

 دادف شهروندان بر ارنمینشان را تشکیل می

 قالده ف هی »الناس مسلطون للی أموالهم« 

)مفهومی ل  نی کس مالکیت را الطنت  اتی  

 کند(ف مالک بر مملور تعریف می

اانوکار 

 انت ال قدرت 

رابطس حاکم و مرد ، بر اااس »انگاره تفویض« 

)ل د وکالت( ااتف مرد  بس لنوان »موکل«،  

اداره امور را بس حاکم بس لنوان »وکیل« خود 

 اپارندفمی

آیس »و امرام شوری بینهم« و اانوکار  

 »بیعت« 

)واگخاری امور اجرایی و رونمره بس رایزنی 

 لرفی مرد  و انتخاب نماینده ان اوی آنان(ف

فکیک شأن ت

 دین ان دولت 

شأن انییاء و ائمس، »راالت« )تعلیم و انخار( 

اات نس »ریاات« )تصدی امور اجرایی دولت(ف  

داری یک حکمت لملی و جزئی حکومت

 ااتف 

قالده ک می »لطف« و آیاتی نظیر »لَّسْتَ 

لَلیَهِْم بِمُصیَْطِرٍ« )وظیفس شر ، تنها ارشاد و 

نزدیک کردن مکلف بس طالت اات، نس اجیار  

 و فرمان اجرایی(ف

شتتناختی در بنتتای نظریتت  دولتت« استت«. خاستتتگاه ایتتن ای از کژتتتابی روشنظری  وکال« نمونه

وجو کتترد؛ مبنتتایی کتته ف سه  روش بومی باد از ظهور لصر مدرن جستت«  فقدانکژتابی را باید در  

راستتتا و هتتای مستتتحکم لق تتی و اقتضتتارات تجربتتی همهای متقن نق ی را بتتا چارچوببتواند آموزه 

. تتتا زمتتانی کتته ایتتن ختتلاء تتتدارک نشتتود، به کتتار بنتتددمثابه ظروف مرتبطه  ها بهآن  و  افزا ببیندهم

نهادن بنا  با »پایبنتتدی بتته مبنتتا  دچتتار تتتردد خواهنتتد شتتد و پردازان سیاسی مس مان میان »بنیاننظریه

 بهای نهی دیگری پیش خواهند برد.وفاداری به یکی را به
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